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زنان و کودکان 
۴در قحطی بزرگ 

نبود آگاهی و کلیشه های جنسیتی

با فراگيرى استفاده از رسانه هاى ارتباطى و افزايش آگاهى هاى عمومى، مسير تغييرات 
اجتماعى در فراز و نشيب هايى بيش از گذشته قرار گرفته است. كيفيت و كميت مطالبه  هاى 

عمومى و وسعت آن ها در حوزه هاى مختلف اجتماعى از اقتصاد و فرهنگ گرفته ...

هر ۲۰ ماه یک سکه!
گپ و گفتی با دانشمند مشهدی
مریم مقدم متین که ۴ سال، تنها عضو ایرانی 
كادمی دانشمندان جوان جهان بوده است
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افزایش نرخ طلا و سکه سبب شده 
است برخی زنانی که پیش تر از زندگی 

خودشان ناخشنود  بودند، با این خیال 
که بتوانند استقلال مالی پیدا کنند و 

برای خود زندگی مستقلی تشکیل 
دهند، برای مطالبه مهریه خود به 

دادگاه مراجعه کنند...
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جان پدر کجاستی؟
  خـبر، انـگار تکـراری بود کـه روز 

اول بعد از انفجار دانشـگاه کابل 

درگیـرم نکـرد. مثـل خیلی هـای دیگر، 

غرق شـده در زندگـی روزمـره، پیگیـر 

اخبـار قطـره ای انتخابـات آن سر دنیـا 

بـودم کـه یکبـاره چنـد واژه «جـان پـدر 

کجاسـتی؟» همه روزهایم را به خودش 

اختصاص داد، جـوری که بـه دلم افتاد 

گرد هشـتگ تازه ایجاد شـده  در فضای 

مجازی بچرخم و تصاویر ۲۲ دانشجوی 

ایـن حادثـه را ببینم و تعـداد دخـتران و 

پسرانـش را بشـمارم و بارهـا ویدئـوی 

محمـد، هـمان پـسری کـه قبـل از ایـن 

حادثه تلـخ از «لبخند به زندگـی» حرف 

مـی زد، را دانلـود کنـم. بعد هـم تندتند 

اشـک هایم را پـاک کنم تا کسـی نبیند 

و نخواهـد بگویـم چشـم هایم  بی دلیـل 

می سوزد و بحث های علمی راه بیندازم 

برای اینکـه چهار قطـره اشـک را پنهان 

کرده باشـم! اما در ایـن چنـد روز، انگار 

دنبـال بهانـه بـودم تـا بارهـا بی دلیـل و 

بادلیـل بـرای دیگـران از نـان و نمـک 

سفره دوسـتان مهاجر افغانستانی ام در 

مشـهد حرف بزنـم، از آن بی بی سـکینه 

بگویم که روسری سـفیدش بـوی گلاب 

مـی داد و وقتی اولیـن مرتبه بـرای تهیه 

مصاحبـه از پـسران شـهیدش بـه آخـر 

خیابـان گلشـهر رفتم تـا وقتـی مجبورم 

کـرد بالاترین نقطـه اتاق بنشـینم. یک 

کلمه حرف نـزد. دسـت آخر هـم گفت: 

راضی  ام به رضایش. اینجا و افغانسـتان 

برایـم فـرق نمی کنـد. ۳ پـسرم فـدای 

زینب(س). همیـن کلمه «جـان پدر» بعد 

از ۱۴۲ مرتبه تمـاس، می تواند جان آدم 

را چنـان ریش ریش کنـد که بـرود سراغ 

خاطراتـش و بگویـد ملیحـه، دوسـت و 

هم نیمکتـی دوران دبسـتانم، حـالا 

کجاسـت؛ بـه افغانسـتان برگشـته یـا 

همیـن حوالـی اسـت؟ توانسـته اسـت 

بدون شناسنامه درسـش را ادامه دهد؟ 

اگر دانشگاه رفته اسـت، حالا شوهرش 

سر کار مـی رود یـا نـه؟ فرزندانـش چـه 

هویتی دارنـد؟ آن ها که در ایـران متولد 

شـده اند امـا نـام مادرشـان در خـاک 

دیگری ثبت شده اسـت. طعم چاشنی 

صبحگاهی از دسـتپخت مادر ملیحه و 

نان های گرد روغنی محلی که داخلش 

پر بود از کشـمش و سـبزی بعدهـا رفت 

توی دفـتر خاطراتـم آن قدر کـه هروقت 

پاییز شـد، آهـی کشـیدم و در مهری که 

دیگر بوی مهـر نمـی داد، حالم را بـا یاد 

همان نیمکت عوض کردم.

وقتـی کـه خـوب فکـر می کنـم، ایـن 

سـال ها کـه بـه آن  «روزهـای بعـد از 

کودکی» می گویـم، آن قـدر گوش هایم 

را بـه شـنیدن خبر هـای تلـخ عـادت 

شـفافم  روزهـای  هالـه  کـه  داده ام 

مدت هاسـت محـو و دور شـده  اسـت. 

«جـان پـدر کجاسـتی؟» از دل همگـی 

مـا برآمـد کـه همسـایگی هامان را بـا 

سیاسـت عـوض کردیم، مـا که مرزهـا را 

بـا هم زبانـان و هم مذهبانمـان پررنـگ 

کردیـم و از انتخابـات آن سر دنیـا حرف 

زدیـم.

 نقش زنان در تحقــق صلح و 

توســعه همــواره مــورد توجه  

نهادهای بین المللی و سیاست گذاران 

فرهنگــی بوده اســت و لازمــه افزایش 

ضریب حضــور زنان در سیاســت های 

تهیــه  صلح مــدار،  و  توســعه محور 

بسترهای آموزشی مناسب است. 

در ایــران نیــز داده ها حکایــت از روند 

روبه بهبود شاخص های کمّی در تولید 

علم و دانــش دارند. با توجــه به بهبود 

ســالانه آمارهــا در افزایــش داده های 

علمی، توجه به مســئله جنسیت یکی 

از موارد مهم و مورد توجه قلمداد شــده 

است. حضور گسترده در آموزش عالی 

در ایران می تواند راه زنان را در مســیر 

تحقــق اهداف توســعه و صلــح هموار 

ســازد اما قبل از هر چیز، بهتر است به 

اصلاح یک برداشت نادرست درباره آمار 

زنان حاضر در دانشگاه پرداخت. 

برای چند ســال، تعداد و میزان حضور 

زنان در دانشگاه روندی روبه رشد داشت 

بــه  گونه ای که در ســال های گذشــته 

همواره از تدوین طرح هایی برای تنظیم 

نســبت جنســیتی پذیرفته شــدگان 

در آزمون هــای علمــی کشــور ســخن 

گفته شــده اســت تا ترکیب جمعیتی 

دانشــگاه ها منعکس کننــده ترکیــب 

جمعیتی کل کشور باشــد. اما نگاهی 

به جدیدترین آمارهای امســال نشــان 

می دهــد اگرچه تعداد زنــان حاضر در 

آزمون هــای سراسری همــواره روندی 

صعودی داشته اســت، این مسئله در 

مقاطع تحصیلی بالاتر صادق نیست. 

بــرای نمونــه، در ســال ۱۳۹۹ حدود 

۱۰۲ هــزار دانشــجوی زن در کنکــور 

سراسری قبول شــده اند کــه این عدد 

برای مردان ۸۸ هزار نفر اســت. این در 

حالی اســت که در تحصیلات تکمیلی 

چنین فاصله ای وجود ندارد و در حالی 

کــه ۸۰ هــزار نفــر از شرکت کنندگان 

مــرد می توانند در مقطع کارشناســی 

ارشــد و ۷۰۰۰ نفر در مقطع دکتری به 

تحصیلات خود ادامه دهند، این اعداد 

بــرای زنان حــدود ۶۶ هــزار در مقطع 

کارشناسی ارشــد و ۵۰۰۰ نفر در دوره 

دکتری اســت. به عبارت بهتر، تنها در 

دوره کارشناسی تعداد پذیرفته شدگان 

زن از مرد بیشتر است و در سایر مقاطع 

چنین نسبتی وجود ندارد. 

با توجه به در نظر گرفتن این اطلاعات 

آماری، باید توجه داشــت که به  منظور 

اثرگذاری زنان در مسئله توسعه و صلح، 

نیازمند حضور فراگیرتر آنان در مقاطع 

تکمیلی و حرفه ای در مراکز آموزشی و 

پژوهشی هســتیم. در حقیقت، زنانی 

که آموزش را در سطوح بالاتر و به  صورت 

تخصصی دریافت کرده اند، می توانند 

قدرت اثرگــذاری اجتماعی بیشــتری 

داشــته باشــند. اما آموزش و دانشگاه 

تنها مســیر اثرگذاری در جهت اهداف 

توسعه و صلح نیست. زنان، چه دارای 

تحصیلات آکادمیک باشند چه در روند 

تجربه شــخصی و از طریق کانال های 

گوناگــون کارآفرینــی و فعالیت هــای 

اجتماعی به موفقیت رســیده باشــند، 

می توانند الگوی مناســبی برای نسل 

آینده باشند. زنان به ویژه مادران با توجه 

به جایگاهــی که در تربیــت فرزندان و 

نقشی که در جامعه پذیر کردن کودکان 

دارند می تواننــد نقش بســیار مؤثری 

در این مســیر داشته باشــند. مادران 

و زنان می توانند بــا تأکید بر اهمیت 

علم سودمند و توجه به دلایل واهداف 

فراگیــری دانش، عنــصری کلیدی در 

جهــت تحقق توســعه و صلــح جهانی 

باشند. 

متأســفانه تعــدادی از خانواده هــا بــا 

تأکید بیش از اندازه بــر کمیت آموزش، 

ماننــد گرفتن نمره هــای بــالا، قبولی 

در آزمون های مختلــف و هر چیزی که 

با مقیــاس عدد ســنجیده می شــود، 

نه تنها سبب ســاز معضلات شــخصی 

و آســیب های روانــی بــرای کــودکان 

می شــوند، بلکــه جامعــه را نیــز از 

پیامدهای اجتماعی هولناکی همچون 

افزایش آمــار خودکشــی، افسردگی و 

انزوای اجتماعی متأثر می کنند. 

این درحالی است که امروزه و در سطح 

بین المللی، کیفیت آمــوزش و رضایت 

از زندگی بســیار بیش از اعــدادی که 

فقط تعداد و کمیت را نشــان می دهند 

ارزشــمند تلقی می شــود. بــه  عبارت 

بهتر، علمی که بتواند به کیفیت بیشتر 

زندگی روزمره مردم منتهی شود و زیست 

مسالمت آمیز میان آن ها را ممکن کند 

درخــور اعتناســت. «روز جهانــی علم 

در خدمت توســعه و صلح» روزی است 

که به خودمان یــادآوری کنیم هدف از 

آموزش دختران نه پرکردن صندلی های 

دانشگاه ها بلکه تربیت زنانی قدرتمند 

اســت که اول از همه در اجتماع محلی 

خود بتوانند اثرگذار باشند و با خلاقیت 

و دانش خود در رشــته های گوناگون، 

نوید بخش زندگی با کیفیت بهتر همراه 

با صلح و آرامش برای همگان باشند.

زنان دانشمند در میان صفحات ویکی پدیا
  ماری کوری یکی از مشهورترین 

زنان جهان علم است، اما صفحه 

او در ویکی پدیا ابتدا به صورت مشترک با 

همسرش ایجاد شده بود. مدت ها بعد بود 

کــه کســی پیــدا شــد و اثبــات کــرد 

دستاوردهای ماری کوری آن قدر چشمگیر 

بوده اســت که صفحه ای مســتقل برای 

زندگی نامه اش از آن خود داشته باشد.

ویکی پدیــا پنجمین تارنمــای محبوب 

دنیا اســت و روزانه بیــش از ۳۲ میلیون 

بازدیدکننده دارد. جامعه ای از ویراستاران 

داوطلب، پیوســته مطالب ویکی پدیا را 

اصــلاح و به روز رســانی یــا اطلاعاتی به 

آن هــا اضافــه می کنند تا دسترســی به 

مجموعه ای مشترک از دانش را آزادانه در 

اختیار همگان قرار دهند. از آنجا که این 

اطلاعات از سوی افراد مختلف، با عقاید 

و آرای متفاوت ایجاد می شود، همواره این 

احتمال وجود دارد که آنچه روی ویکی پدیا 

قرار می گیرد به تعصباتی آمیخته باشد.

پژوهش ها نشان می دهند چیزی حدود 

۸۴ تا ۹۱ درصد از ویراستاران ویکی پدیا 

مردان هستند. ممکن است کسانی بر این 

باور باشند که جنسیت نباید بر مشارکت 

افراد در جامعه ویکی پدیا اثرگذار باشد اما 

واقعیت این است که تنها ۱۷/۷ درصد از 

زندگی نامه های انگلیسی زبان  ویکی پدیا 

به زنان اختصاص پیدا کرده  اســت. این 

رقم درباره زنان تاجیکستان در پایین ترین 

حد خود قــرار دارد و تنها یــک درصد از 

مقالاتی که به زبان تاجیکی نوشته شده 

به زندگی نامه زنان این کشور اختصاص 

پیدا کرده است.

آنچه روی ویکی پدیا قرار می گیرد بر مبنای 

آموخته هــای افراد اســت، آموخته هایی 

که نه تنها برخاسته از دانش علمی، بلکه 

حاصل تجربه زیسته افراد است. برای زنان 

و دیگر اقشــاری که اغلب در حیطه های 

علمی دســت کم گرفته می شــوند، این 

آموخته ها می تواند شامل آگاهی از نقش 

کسانی باشد که در طول تاریخ در جهان 

علم نادیده یا دســت کم گرفته شده اند. 

بنابراین، جامعه ویکی پدیا باید بازتابی از 

همه کسانی باشد که این وبسایت به آن ها 

خدمت رسانی  می کند، فارغ از جنسیت، 

نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی.

در ســال ۲۰۱۲ امیلــی تمپــل وود، 

دانشجوی دانشــگاه لویولای شیکاگو، 

شروع کرد به نوشــتن زندگی نامــه زنان 

جهان علم در ویکی پدیا. آن زمان، امیلی 

علیــه تعصبــات نظام مندی کــه مقابل 

مســیر زنان دانشــمند قرار گرفته بود به 

مبارزه برخاسته بود و با وجود ایمیل های 

تهدیدکننده ای که دریافت می کرد، هرروز 

پس از کلاس زیست شناســی خــود، به 

نوشــتن زندگی نامه زنــان می پرداخت. 

او پروژه «زنان دانشــمند» را در ویکی پدیا 

بنیــان  گذاشــت و بــه دلیــل خدمــات 

بلندمدت خود، به صورت مشترک با رزی 

استیونســون-گودنایت، در سال ۲۰۱۶ 

موفق به کســب جایزه ویکی پدیای سال 

شد. امیلی در پروژه زنان خود، لینک های 

قرمــز و کلیک ناپذیــر صفحات زنــان را 

به لینک هــای آبی، فعــال و کلیک پذیر 

تبدیل کــرد و توانســت ســهم صفحات 

زندگی نامه هــای زنــان را روی هم رفته از 

۱۵ درصــد بــه ۱۷/۷ درصد  برســاند. تا 

پیش از پــروژه «زنان دانشــمند» امیلی، 

زندگی نامه هــای زنــان در صفحــات 

ویکی پدیا در مقایســه با دیگر صفحات، 

کیفیت پایینی داشتند، اما حالا صفحات 

زندگی نامــه زنــان، اغلب بهــتر از دیگر 

صفحات ارزیابی می شوند.

بســیاری از ما می شــنویم کــه دختران 

بــرای  علمــی  الگوهایــی  نیازمنــد 

الهام پذیرفتن از آن ها و پیشرفت در جهان 

علم هســتند. زنان دانشــمند بســیاری 

هم اکنون وجود دارند. فقط کافی  اســت 

در جست وجوی آن ها باشید. یک صفحه 

دقیق و به روز ویکی پدیا می تواند بســتر 

مناسبی برای شناخت این دانشمندان 

زن باشد. در صورتی که چنین صفحه ای 

بــرای دانشــمند مــورد نظر شــما وجود 

نداشته باشد، خود می توانید برای ایجاد 

آن دست به کار شوید.

Natur :منبع

حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 پرتو  

 زنان علم؛ توسعه محور و صلح مدار

در دهه های ابتدایی قرن بیستم، رشد علم و دانش تنها از لحاظ کمّی و در جهت افزایش 

قدرت ابزاری کشورها به سرعت حیرت آوری رسیده بود. جنگ های جهانی در میانه این 

قرن، نشان داد علم می تواند سویه خطرآفرین و مرگ باری نیز داشته باشد. بر همین 

اســاس، توجه به کیفیت علم و ارتباط آن با زندگی روزمره انسان ها سبب شد سازمان 

جهانی یونسکو در آخرین ســال این قرن، یعنی ۱۹۹۹، روزی را به  عنوان «روز جهانی 

علم در خدمت صلح و توسعه» نام گذاری کند که با پاسداشت ثمرات علم برای افزایش 

کیفیت زندگی انسان ها از طریق صلح و توسعه عجین است.  ی
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نسخه نجات بخش 
علم و پشتکار

 هدی جاودانی 
مترجم

 آفاق  

ــــه ۲شنب

۱۹

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

۹ نوامبــر ۲۰۲۰

شـــــمــاره 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



 بیشتر از بازی با عروسک به مطالعه علاقه داشتم

ورود افراد غیرمتخصص به آزمایشگاه کشت سلول دانشگاه 

فردوسی مشهد ممنوع اســت. دکتر مریم مقدم متین در 

حاشیه اصرار ما برای گرفتن گفت و گو و تصویربرداری، باز 

هم تدریس مجازی به دانشجویان را در اولویت قرار می دهد 

اما قبل از مصاحبه، زمــان موردنظرمان را هم می پرســد. 

دقیق است و ثانیه و ساعت برایش اهمیت ویژه ای دارد. با 

هماهنگی های صورت گرفته، می توانیم ساعتی در یکی از 

تخصصی ترین مراکز علمی کشور با او به گفت وگو بنشینیم. 

بانوی دانشمند جوانی که مادرانگی، تدریس و علاقه به علم 

همه زندگی اش را فرا گرفته است. «سال ۱۳۵۱ در مشهد 

مقدس متولد شدم و سال ۱۳۷۲ ازدواج کردم. دخترم سال 

۷۷ و زمانی که دانشجوی دکترا بودم متولد شد و هم اکنون 

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد است. 

پسرم ســال ۸۶ زمانی که بــه عنوان عضو هیئــت علمی و 

مدیر گروه زیست شناســی مشــغول خدمت بــودم متولد 

شد. با همسرم همکار هســتم و پدرم آموزش و پرورشی بود 

و  فرهنگ علم دوستی از همان کودکی در خانواده ما وجود 

داشت.» کودکی این دانشــمند جوان برعکس بسیاری از 

دختران که بین عروسک های رنگی و پارچه ای می چرخد، 

در میــان آزمایش و کنجکاوی طی شــده اســت. او درباره 

علاقه مندی اش به کشــف و اختراع می گویــد: از وقتی به 

یادم دارم، حداقل در رویا  در حال آزمایش بوده ام. خواندن 

کتاب های علمی هم یکی از سرگرمی هــای آن دوران بود. 

اگرچه آن زمان چشم انداز وسیعی درباره آینده نداشتم، سرم 

به همان سوالات دوران کودکی بند بود.

 خیلی ها می خواستند من پزشک شوم

بانو مقدم متین خیلی زود مسیر زندگی اش را پیدا می کند  

و مقابل همه کسانی که از او می خواهند در رشته پزشکی 

ادامه تحصیل دهد می ایستد. به دنبال علاقه اش می رود 

و رشته زیست شناسی را ادامه می  دهد. در حالی که اواخر 

دهه ۶۰ دانشگاه فردوسی مشهد هنوز شرایط خوبی برای 

ادامه تحصیل در این رشته ندارد، او پیش گام تغییر و تحول 

در این رشته در شرق کشور می شود. «خیلی ها می خواستند 

من پزشک شــوم به ویژه دبیرانم در دبیرستان. به هرحال، 

با اینکه آن زمان هنوز رشــته زیســت تا این اندازه در کشور 

پیشرفت نداشت، نتوانستم پا روی دلم بگذارم، و با احترام به 

همه کسانی که فکر می کردند باید به جمع پزشکان کشور 

اضافه شوم، جواب رد دادم و در ســال ۱۳۷۳ با کسب رتبه 

اول در رشته زیست شناسی دانش آموخته شدم. تحصیلات 

کارشناسی ارشــد و دکترا را به ترتیب در رشته های ژنتیک 

سرطان و بیولوژی مولکولی در دانشگاه شفیلد انگلستان به 

اتمام رساندم و پس از انجام ۲ دوره پسادکترا، در سال ۱۳۸۳ 

به ایران برگشــتم و از اســفند ۱۳۸۳ به عنوان عضو هیئت 

علمی در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به کار شدم. به 

کمک همسرم، دکتر بهرامی، رشته زیست شناسی  سلولی 

مولکولی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 

در دانشگاه فردوسی ایجاد کردیم.  هم اکنون دانشجویان 

زیادی هستند که توانسته اند در این مسیر موفق شوند. ما با 

سختی بسیار زیاد، دستگاه ها  و تجهیزات لازم را خریداری 

کردیم و آزمایشــگاه  کشــت ســلول و بیولوژی مولکولی و 

همینطور پژوهشکده زیست فناوری  را با کمک هایی که از 

دانشگاه، طرح های برون دانشگاهی و ستاد توسعه زیست 

فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفتیم، 

تجهیز کردیم.» رابطه علمی این بانوی دانشــمند با دیگر 

دانشگاه های جهان هم چنان برقرار است و تلاش می کند 

آخرین دستاوردهای علمی در رشــته زیست شناسی را به 

دانشجویان هدیه دهد.

 با فرهنگ سازی، ۳۰ درصد از سرطان ها قابل پیش گیری هستند

دکتر مقدم متین چندین ســال است مشــغول پژوهش در 

سلول های بنیادی و هم چنین مطالعات تشخیصی و درمانی 

در زمینه سرطان و ســلول های سرطانی اســت. کار اصلی 

او بر پژوهش در زمینه  درمان موثرتر سرطان اســتوار است، 

هرچند معتقد اســت پیش گیری از درمان مهم تر است و با 

فرهنگ سازی می شود ۳۰ درصد از سرطان ها را کاهش داد. 

پژوهش در زمینه درمان هدفمند سرطان با کمک همکاران 

گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد در حال انجام است. در 

این روش می توان از ترکیبی از روش ها و یا داروهای شیمی 

درمانی اســتفاده کرد، اما به گونه ای طراحی می شود که با 

اســتفاده از حامل های مناسب و مهندسی ســطح آن ها با 

لیگاندهای اختصاصی ، داروها به صورت هوشمند فقط در 

سلول های سرطانی آزاد شوند.  همکاری در تأسیس شرکت 

سهامی خاص شکوفا ژن برنا، راه اندازی حیوان خانه بخش 

سلولی مولکولی دانشگاه فردوســی مشهد و دبیری علمی 

چندین دوره همایش بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی 

بازساختی از جمله فعالیت های اوست. هم چنین در سال ۹۷ 

به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد و به عنوان 

فناور برتر در دومین جشــنواره علمی رضوی انتخاب شــد. 

این بانوی فرهیخته در سال ۹۵ عنوان یکی از ۱۳ استاد برتر 

کشور را کسب کرد و در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ تنها عضو 

ایرانی آکادمی دانشمندان جوان جهان بوده است. می گوید: 

«فرایند فراوری سرم جنینی گاو با هدف حذف وزیکول های 

خارج سلولی در مقیاس وسیع در شرایط استریل»، «بیوفیلم 

مشتق از ماتریکس خارج سلولی غنی از کلاژن»، تولید کیت 

«القای تمایززدایی ســلولی با کمک ریزمولکول ها»، تولید 

«اسپرم ماکیان از ســلول های بنیادی ژرمی در آزمایشگاه»، 

تهیه «داربست زیستی مشتق شده از ماتریکس خارج سلولی 

غضروف مفصلی گاو با اســتفاده از فرایند ســلول زدایی» و 

«سنتز و شناسایی هیبرید آلی - معدنی ژلاتین - سیلوکسان 

- هیدروکسی آپاتیت» از جمله ثبت اختراعاتی بوده است که 

در این سال ها بنده نیز در آن ها سهیم بوده ام.

  با اپیدمی سرطان مخالفم اما وضعیت کنونی هشداردهنده
است

او با اپیدمی شــدن سرطان بین افراد جامعه موافق نیست 

و بســیاری از شــایعات را برگرفته از تحلیل های غیرعلمی 

می داند. معتقد است این تصور به دلیل افزایش طول عمر 

در ایران  و همچنیــن پیشرفت در روش هــای غربالگری و 

تشــخیصی سرطان می باشــد اما درباره وضعیت موجود 

هشدار می دهد. با توجه به سال ها پژوهش در زمینه سرطان 

برای کمک به غربالگری، شناســایی و درمــان می گوید: 

عادات بد غذایی بســیار در این مســئله تأثیرگذار اســت. 

ما هنوز نتوانســته ایم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در 

سرطان، از جوانان بخواهیم به ســمت ســیگار نروند. این 

مسئله به فرهنگ ســازی وســیعی نیاز دارد. طبق گزارش 

سازمان جهانی بهداشــت، سرطان های پستان، کولون و 

معده در زنان بیشترین احتمال بروز را داشته اند و این آمار در 

سرطان های مردان به ترتیب شامل معده، مثانه و پروستات 

است. درباره سرطان های دستگاه گوارش، یکی از عوامل 

اصلی تغذیه ناسالم، مصرف زیاد فست فود و نمک، و مصرف 

کم سبزیجات و میوه جات است. هم چنین اضطراب، چاقی 

و نداشــتن فعالیت های فیزیکی از عوامل دیگــر بروز این 

سرطان هاست. سال گذشته چندین کار پژوهشی در زمینه 

شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی یا مولکول های 

RNA طویل غیرکدکننده در افراد مبتلا به سرطان های مری، 
معده و کولورکتال در خراسان داشتیم.

 سلامت مادر، مؤثر در رشد سلامت خانواده

شعار دکتر مقدم متین هنگام تدریس به دانشجویان «سلامت 

مادر، مؤثر در رشد سلامت خانواده» است. با اینکه ساعات 

زیادی درگیر تدریس اســت، به خانواده و تغذیه جسمی و 

روحی اهمیت ویژه ای می دهــد. می گوید: معتقدم برخی 

چیزها همیشــه باید تکرار شــوند، آن قدر که اهمیت آن را 

جدی بگیریم. سلامت جســمی و روحی مادر نقش مهمی 

در ســلامت خانواده دارد. برنامه ریزی صحیح برای مطالعه 

و تحصیل، کلاس هــای فوق برنامه، تفریــح و فعالیت های 

فرهنگی در ایــران ارتباط تنگاتنگی با شــیوه های تربیتی 

مادران در خانواده ها دارد. شاید یک راه مؤثر بر تغذیه سالم 

مدیریت خرید سالم باشــد. یعنی نبودن نوشابه و تنقلات 

ناســالم در ســبد خرید و جایگزین کردن آن ها با میوه های 

خشــک خانگی، خشــکبار و غیره. غذاهایی مثــل پیتزا، 

ماکارونی، لازانیا، کتلت و پیراشکی خانگی که موردعلاقه 

بچه ها هســتند جایگزین های خوبی برای فست فودها به 

شمار می روند. زنان شــاغل هم می توانند با برنامه ریزی، از 

فست فود کمتر استفاده کنند. من سعی می کنم با فریز کردن 

کوتاه مدت بعضی از غذاها، کمبود وقتی را که برای آشپزی 

دارم تا انــدازه ای جبران کنم. بی شــک کمک ها و صبوری 

همسرم در این زمینه نقش مهمی داشته است و دارد. 

 ازدواج بهنگام بر پیش گیری از سرطان مؤثر است

او به ازدواج در وقت مناسب معتقد است و هرچند برنامه ریزی 

در کنار مادرانگی و تحصیل را سخت می داند، ازدواج به وقت 

را بر سلامت زنان مؤثر می داند. می گوید: برای رسیدن به 

کمال، باید تلاش کرد. من هــم روزهایی بوده که دلم برای 

فرزندانم تنگ شده است، به ویژه زمان هایی که فکر می کردم 

نتوانسته ام بزرگ شــدن آن ها را با لذت تماشا کنم و از این 

مسئله محروم بوده ام. تحقیقات نشان داده است شیردهی 

نقش مهمی در پیش گیری از سرطان پستان دارد. در زمان 

شــیردهی، تغییراتی هورمونی به وجود می آیند که دوران 

یائسگی را به تأخیر می اندازند و باعث کاهش زمانی می شود 

که در معرض هورمونی مثل اســتروژن هســتیم. استروژن 

می تواند باعث رشد سلول های سرطانی شــود. به علاوه، 

شیردهی می تواند باعث حذف سلول های با آسیب احتمالی 

DNA از بدن شود. توصیه می کنم دوران شیردهی دست کم 
در ۶ ماه اول پس از تولد نوزاد تداوم داشته باشد.

 حضور نیکوکاران سلامت بر پژوهش بسیار مؤثر است

دکتر مقدم متین در این سال ها تلاش کرده است نیکوکاران 

سلامت را به پژوهش و اهمیت آن حساس کند. معتقد است 

بخش عمــده ای از پیشرفت های علمی در دنیــا با سرمایه 

نیکوکاران پیش رفته است. با گسترش فضای مجازی، این 

بانوی دانشــمند با جمع آوری مبالغی از طریق دوســتان و 

آشنایان، دستگاه هایی برای آزمایشگاه خریداری کرده است. 

هم چنین «انجمن علمی بین رشته ای پیش گیری از سرطان» 

در دانشگاه فردوسی به دنبال ترویج فرهنگ تغذیه صحیح 

و غربالگری سرطان است. اگرچه فعالیت های این مرکز از 

چشم رسانه ها دور بوده است، دکتر مقدم متین آن را بسیار 

مهم می داند و می گوید: تحریم ها به طور صددرصدی بر کار 

ما تأثیر گذار بوده است. تا جایی که توان داشتیم تلاش کردیم 

قبل از ایام کرونا در بحث پیش گیری سرطان به ویژه برای زنان 

فعالیت داشته باشیم. همکاری در برگزاری مدرسه زمستانی 

انکولوژی و هم چنین درست کردن صنایع دستی برای فروش 

و کمک به تحقیقات در زمینه سرطان از فعالیت های انجمن 

علمی بین رشته ای پیش گیری از سرطان است.

مرکز خیریــه مردم نهاد پیش گیری از سرطان نســترن هم 

که او عضو هیئت موســس آن اســت، در دبیرســتان های 

دخترانــه آموزش هایی برای پیش گیــری از سرطان انجام 

می دهد. آموزش های این مرکز بیشتر در زمینه پیش گیری 

و تشخیص زودهنگام سرطان های پســتان و دهانه رحم و 

کنترل بیماری های جنسی است.  برگزاری چنین برنامه ای 

در سال ۱۳۹۸ در دانشگاه فردوسی مشهد باعث تشخیص 

زودهنگام سرطان پســتان در ۳ دانشــجوی خانم شد که 

می تواند نقش بســیار مهمی در درمان موثرتر آن ها داشته 

باشــد. دکتر مقدم متین  غربالگری این سرطان را در زنان 

بسیار ضرور می داند.

 ایرانی به کشورش خدمت کند

دکتر مقدم متین اهل مصاحبه با رســانه ها نیست. درباره 

گلایه مــا از کم رنگ بــودن چهره های علمی در رســانه ها 

متواضعانه این مسئله را به گردن می گیرد و می گوید: من، 

خودم، چندان اهل مصاحبه و اعلام گزارش کار نیســتم. 

بیشتر به پژوهش مشغولم و پیشنهاد دوستان رسانه ای را 

بارها رد کرده ام اما وضعیت علمی ایران را روبه جلو می دانم.

او معتقد اســت رقابت علمی در دنیا هیچ گاه ایستا نیست 

و دیگر کشــورها نیز در حال تلاش برای کســب رتبه بهتر 

هستند. بنابراین نباید اجازه داد تحریم ها به پژوهشگران 

لطمه وارد کند و باید تســهیلاتی برای دسترســی و تهیه 

دســتگاه ها و موارد مورد نیاز در نظر گرفته شــود. «یکی از 

نگرانی های من فرار مغزهاســت اما می دانم که این روزها 

دیگر با فرار مغزها روبه رو نیســتیم بلکه حتی کســانی که 

ممکن اســت از هوش بالایی برخوردار نباشــند، به دلیل 

مشکلات اقتصادی و اشتغال، به رفتن فکر می کنند. یکی 

از سؤال های همیشگی از من همین است که چرا با وجود 

شرایط بسیار خوب پژوهش در انگلستان، به ایران بازگشتم؟ 

در حقیقت، بارها به این فکر کرده ام و فکر می کنم. علاقه به 

میهن مهم است. پاسخ من همیشــه یک کلام بوده است. 

ایرانی باید در کشــورش فعالیت کند و خانــواده و حضور 

معنوی آن ها یکی از مهم ترین دلایل بوده است.

 شرایط زنان شاغل سخت تر است

او درباره اینکــه زنان تا چه انــدازه می توانند به رشــته های 

پژوهشــی و علوم پایه به عنوان یک کار یــا حرفه  نگاه کنند 

می گوید: زنان به عنوان نیمی از جامعه در ســال های اخیر 

ثابت کرده اند می توانند بســیار موفق عمــل کنند. همین 

حالا هم برخی دانشــجویان خــود من اســتادیار و یا حتی 

دانشیار شده اند. در رشته زیست شناسی سلولی به ویژه در 

مقطع دکتری مشکل اشتغال کمتری داریم اما به هر حال، 

حمایت های دولتی از شرکت هــای دانش بنیان  و حمایت 

از طرح هــای کارآفرینی می توانــد تأثیرگذار 

باشــد. باز هم تأکیــد می کنم شرایــط برای 

مادران شاغل ممکن است سخت تر باشد اما با 

برنامه ریزی، همه کارها انجام می شود.

دکتر مقدم متین بارها امکان درخواست برای 

فرصت مطالعاتی در دیگر دانشگاه  های دنیا 

را داشــته اما دل بســتگی به دانشجویان که 

آن ها را جزو فرزندانش می دانــد اجازه نداده 

است مشهد را ترک کند. او معتقد است مسیر 

موفقیت نیاز  کمتری به نخبه پروری دارد بلکه 

باید انگیزه و پشتکار را در افراد تقویت کرد. «دانشجوهایی 

هستند که فقط در فکرشان کارهای ویژه ای را ادامه می دهند 

اما قادر نیستند آن کارها را اجرا کنند زیرا خیلی زود سراغ 

کار دیگری می روند اما دانشجویانی که نخبه نیز نیستند 

ولی پیوســته و آهســته یک هدف را دنبال می کنند 

تأثیرگذار ترند.»

اینجا مرکز محله است؛ 
ورود مادران ممنوع! 

پژوهش ها نشــان می دهد زنان به دلیل مسئولیت 

بزرگی که برای مراقبت و نگهداری از کودکان دارند 

برای حضور در فضای شــهری بــا محدودیت هایی 

جدی روبه رو هستند، محدودیت هایی که خود ناشی 

از ضعف در دسترســی، پیاده راه های بی کیفیت و 

توزیع ناعادلانه خدمات است.  مادری را تصور کنید 

که تصمیم دارد به همراه کودکانش در فضای عمومی 

محله خود حضور یابد و برخی فعالیت های روزانه اش 

را انجام دهــد. او در آپارتمانی بدون آسانســور و از 

شانس بد در طبقه چهارم ســاکن است. با مشقت 

فراوان، با کودکی در بغل و کودک دیگر در دست، به 

پایین می رسد. با دلی پر امید سراغ کالسکه کودک 

می رود تا کمک حالش باشد، غافل از اینکه همین 

همراه دوست داشــتنی بلای جانش می شــود زیرا 

پیاده روهای شهر اغلب پر از چاله و بدون رمپ هستند 

و جوی های بســیار پل ندارند. به ناچار وارد خیابان 

می شود و در کنار پیاده رو به مسیر ادامه می دهد اما 

ترس و دلهره واقعی زمانی شروع می شــود که برای 

رسیدن به فضای باز محلی باید از خیابانی شریانی 

عبور کند. به ناچار کودک بزرگ تر را هم در کالسکه 

گذاشته و به ســختی از خیابان رد می شود. بالاخره 

به پارک محلی می رســد درحالی کــه دیگر نفس و 

رمقی برایش باقی نمانده است. بیایید چالش های 

این مادر را که شرح  حال بیشتر مادران است با هم 

مرور کنیم. شــهرداری محترم به مالک ساختمان 

چهارطبقه بدون داشتن آسانسور مجوز ساخت داده 

است. شــاید هم او بدون مجوز یکی یکی طبقات را 

روی هم سوار کرده است. بنابراین در عمل، دسترسی 

خانه تا محوطه بیرونی را نابود کرده است. پیاده روها 

برای رسیدن به مرکز محله تجهیز نشده اند و مسیر 

تعریف شــده ای برای رســیدن به مرکز محله وجود 

ندارد. در همســایگی این ســاختمان مرکز محلی 

و در شــعاعی مناسب ایجاد نشــده است. بنابراین 

مادر مجبور شده است از خیابان شریانی پرخطری 

عبور کند. همین امر آرامش را از مادر گرفته است. 

۱۴ سال پیش، زمانی که دانشجوی تازه وارد دنیای 

شهرسازی بودم، فکر نمی کردم نکاتی که با وسواس 

در پروژه های درســی به آن توجــه می کردیم تا این 

اندازه در زندگی روزانه شهروندان مهم باشد و البته 

این قدر راحت زیر پا گذاشته شــود. یاد کارگاه ها و 

طرح های شهرسازی در دانشگاه به خیر. با چه دقتی 

می نشستیم و بر اساس استانداردهای شهرسازی 

برای هــر محله و واحد همســایگی یک مرکز محله 

طراحی می کردیم. چقدر حساب وکتاب می کردیم 

و بر اساس جمعیت محله مســاحت موردنیاز پارک 

و سایر خدمات را محاسبه می کردیم. راستی چقدر 

شعاع خدماتی مرکز محله اهمیت داشت، اینکه در 

حد و اندازه ای باشــد که به راحتی پیاده طی شود، 

ایمن باشد و به جز خیابان های محلی، هیچ خیابان 

دیگری ایمنــی پیاده هــا را خدشــه دار نکند. آخر 

پیاده راه خیلی اهمیت داشت زیرا بر اساس اصول 

شهرسازی، بهترین بستر برای حضور مادران در شهر 

همین پیاده راه ها هستند تا مادر و کودک را به  صورت 

ایمن به عرصه فضای شهری برسانند و به این طریق 

مادر بتواند با شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کند و 

از فراغت هایی که برای او سامان  یافته است استفاده 

کنــد. آن طرح ها حالا کجا هســتند؟ چــه راهکار 

مناسبی برای از بین بردن این محدودیت ها وجود 

دارد؟ روشــن اســت که برای کمک به مادران برای 

غلبه بر این محدودیت ها باید خدماتی ارائه شود. آن 

خدمات برخلاف باور رایج شهرداران ما که فقط دنبال 

طرح های بزرگ هستند، پروژه هایی بزرگ مقیاس 

شهری مانند «پارک بانوان» نیست. کافی است بر 

زندگی روزانه مادران تمرکز کنیم، یعنی ببینیم یک 

مادر برای انجام مســئولیت های روزانــه اش با چه 

فضاهایی روبه رو می شود و چه موانعی برای حضور 

هــرروزه او در فضاهای عمومی وجــود دارد. بر این 

اســاس، آنچه برای کمک به مادران برای حضور در 

فضاهای عمومی شهر اهمیت می یابد: سامان دهی 

پیاده راه ها، دسترســی و توزیع خدمات با تمرکز بر 

سطح محل است.

شیرین  و
وفاداری به همسر
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  خسروپرویز، شاه ایران، را همسری زیباروی 

بود به نام شیرین.

ورا بر زمین دوست شیرین بدی

بر او بر چو روشن  جهان بین بدی

پسندش نبودی جز او در جهان

ز خوبان و از دختران مهان

شــیرین را رقیبی بود به نام مریــم، دختر قیصر روم، 

که او نیز همــسر خسروپرویــز بود و فرزنــدی به نام 

شیرویه داشت. شــیرویه در اندیشه کشتن پدر بود و 

برای این امر، مهرهرمزد را اجیر کرد. فرجام آن شــد 

که خسروپرویز، شــاه ایــران، به امر پسر و به دســت 

مهرهرمزد، کشته شــد. جســد او را طبق آیین دیگر 

شــاهان، در دخمه ای نهادند. ۵۳ روز از مرگ شــاه 

گذشت که شیرویه فرستاده ای نزد شــیرین فرستاد 

و او را گنهکار و افســونگر خواند کــه دل خسرو را به 

دست آورده بوده است. شیرین برآشفت و پاسخ داد: 

بدکارترین فرد آن اســت که پدر می کشد و آیا شرمت 

نمی آید که مرا این گونه با این کلمات می رنجانی؟

چندی بعد، دوباره شیرویه به شــیرین پیغامی داد و 

او را نزد خود فراخواند و این بار شــیرین پاســخ داد: 

اگر خواهــی نزد تــو آیم، بایــد جمعی از بــزرگان را 

گرد هــم آوری تا در آن انجمن پای گــذارم. انجمنی 

تشــکیل دادند و شیرین ســیاه پوش در پس پرده ای 

نشست. شیرویه قاصدی فرســتاد تا از شیرین برای 

شــیرویه خواســتگاری کند و این گونه به ســوگواری 

همسر درگذشته پایان دهد. شــیرین نیز فرمود: آیا 

آن هنگام کــه بانوی ایران شــدم، کســی از من کار 

ناشایست و پلیدی دیده اســت؟ چه کسی سایه مرا 

دیده اســت؟ مگر غیر از آن اســت کــه بهترین زنان 

۳ ویژگــی  دارند: شرم و شایســتگی، بــه دنیا آوردن 

پسران سلامت و هوشــیار، و چهره زیبا؟ آنگاه چهره 

از پــس پرده نشــان داد و گفــت: مــن ۴ فرزند برای 

خسروپرویز آورده ام. تا این لحظه چشــمی چهره مرا 

ندیده بود. آیــا زیباتر از مــن دیده ایــد؟ اکنون من 

۲ آرزو دارم که اگر شــاهزاده اجابــت کند، من جان 

خود را به دســت شــیرویه می سپارم. شــیرویه قبول 

کرد. آرزوی اول شــیرین آن بود که هرچه از ســیم و 

زر و مال به دســتور شیرویه از شــیرین ستانده شده 

اســت به او بازگردانند. شــیرویه پذیرفت. شــیرین 

چون به خانه رفــت، همه کنیزان خــود را آزاد کرد و 

بخشــی از اموالش را به بینوایان بخشــید و بخشــی 

را برای برپایی جشــن های نوروز و ســده به موبدان 

داد. قسمتی را نیز برای آبادســازی گذاشت و آنگاه 

نزدیکانش را فراخواند و گفت:

سر بانوان بودم و فر شاه

از آن پس چه پیدا شد از من گناه

همه او را بــا شرم و حیا خواندند و او گفت: شــیرویه 

مرا افســونگر خوانده اســت و ترس دارم بعد از مرگ 

بدگویی مرا کند. آگاه باشید.

شــیرویه دوباره پیغام فرســتاد: آرزوی دوم چیست؟ 

شــیرین در جواب آرزو کــرد پای 

در دخمــه  جســد خسروپرویــز 

گذارد، بعد سر تسلیم به خواسته 

شــیرویه فــرود آورد. شــیرویه 

این بار نیز اجابت کرد و در دخمه 

به فرمانش باز شد. شیرین خون 

گریست و از گذشــته یاد کرد 

و آنگاه زهر هلاهل خورد و 

در کنار جســد همسرش 

جان سپرد.

مسیر موفقیت 

نیاز  کمتری به 

نخبه پروری دارد 

بلکه باید انگیزه 

و پشتکار را در 

افراد تقویت کرد. 

«دانشجوهایی 

هستند که فقط 

در فکرشان 

کارهای ویژه ای را 

ادامه می دهند 

اما قادر نیستند 

آن کارها را اجرا 

کنند زیرا خیلی 

زود سراغ کار 

دیگری می روند اما 

دانشجویانی که 

نخبه نیز نیستند 

ولی پیوسته و 

آهسته یک هدف 

را دنبال می کنند 

تأثیرگذار ترند

یکی از سؤال های 

همیشگی از 

من همین است 

که چرا با وجود 

شرایط بسیار 

خوب پژوهش 

در انگلستان، به 

ایران بازگشتم؟ در 

حقیقت، بارها به 

این فکر کرده ام و 

فکر می کنم. علاقه 

به میهن مهم 

است. پاسخ من 

همیشه یک کلام 

بوده است. ایرانی 

باید در کشورش 

فعالیت کند

هر ٢٠ ماه 
یک سکه!

نگاهی به رأی یک قاضی 
برای تعدیل مهریه

  افزایش نرخ طلا و ســکه سبب شده است 

برخــی زنانی کــه پیش تــر از زندگی خود 

ناراضی بودند، با این خیال که بتوانند اســتقلال 

مالی پیــدا کننــد و برای خــود زندگی مســتقلی 

تشــکیل دهند، برای مطالبه مهریه خود به دادگاه 

مراجعــه کننــد. در همین ایــام، شــاهد افزایش 

پرونده های مطالبه مهریه از ســوی زنان بوده ایم. 

اگرچــه مهریــه حــق زنــان اســت، بایــد شرایط 

اقتصادی جامعه و ســخت شدن عرصه بر مردان را 

نیــز درک کــرد. چــه بخواهیــم بــاور کنیــم چــه 

نخواهیم، مهریه بیش از آنکه پشــتوانه مالی برای 

زن باشد، به اهرم فشاری تبدیل شده است که در 

صورت نیاز، بتواند ســبب راحت تر شــدن طلاق از 

جانب زن و دشوارتر شدن آن از جانب شوهر باشد. 

از آنجا که بر اساس قانون، حق طلاق با مرد است، 

برخی زنان از مهریه به عنوان یک قدرت اســتفاده 

می کننــد حــال آنکــه می تــوان بــه جــای درج 

مهریه های نامعقولــی که مطالبــه آن گاه تا پایان 

عمر نیز ادامه دارد، به سراغ دریافت حقوقی چون 

وکالت در طلاق و شروط ضمن عقــد رفت. اگرچه 

رئیس وقت قوه قضائیه هم با صدور بخشــنامه ای، 

دستور تسهیل پذیرش درخواست تقسیط و اعسار 

و اولویت دهــی مراجــع قضایــی بــرای مراجعات 

اجرای مهریه را داده است و مراجع قضایی همواره 

امــکان تقســیط مهریــه را برای مــوارد اعســار از 

پرداخت فراهــم آورده اند، شرایط ۲ ســال اخیر و 

افزایــش هفتگی و حتــی روزانه قیمت ســکه طلا 

باعث فراوانی مراجعات زوج هایی شده است که در 

فواصــل کوتاه بایــد به ارائه درخواســت تقســیط 

اقدام می کردند. به تازگی دادنامه ای از یک قاضی 

دادگستری درباره تقســیط پرداخت مهریه منتشر 

شــد که با واکنش بســیاری از مخالفان و موافقان 

همراه بود. براســاس این رأی، حکم بــه پرداخت 

مهریه به میزان هر ۲۰ ماه یک ســکه بود. علاوه بر 

این، طبــق پیش بینی قاضی، در صــورت افزایش 

قیمت سکه، به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان، یک ماه 

به مهلــت پرداخــت اضافه می شــود. اکنــون اگر 

مهریه زنــی را ۱۰۰ ســکه در نظر بگیریــم، با این 

فرض که شــوهرش توانایی مالی نداشــته باشد و 

تقاضای تعدیل و تقسیط بدهد و قیمت سکه ثابت 

بماند و هیچ افزایشی نداشته باشد، برای پرداخت 

ایــن مهریــه، دســت کم ۲۰۰۰ ماه، معــادل ۱۶۶ 

سال، زمان می برد و بی تردید عمر هیچ یک از آن ۲ 

کافی نخواهد بود.

طلاق به دلیل کراهتی صورت می گیرد که زوجین 

به یکدیگــر پیدا کرده  و خواســتار پایــان آن رابطه 

بوده انــد. پرداخــت مهریه طی این مــدت طولانی 

تنها ســبب می شــود حتی اگر هر یــک از زوجین 

پس از طلاق زندگی دیگری را شروع کرده باشــد، 

به دلیل دریافت مهر، مــدام از تحمل برخوردهای 

تنش زا ناگزیر شود. شــاید با درک واقعی از شرایط 

جامعه، نبود توانایی مردان در پرداخت مهریه های 

هنگفت و صدور چنیــن آرایی در راســتای تعدیل 

مهریه، وقت آن رسیده باشد که زنان به جای شروط 

تحقق ناپذیری چــون مهریه ها، بــه گرفتن حقوقی 

چــون حق وکالــت در طــلاق و شروط ضمــن عقد 

روی بیاورند.

داد
هر

ش
فرناز محمدیان

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

دکتر ماندانا موسوی
شهید سلامت 

این پزشک متخصص بیهوشی 
و مراقبت های ویژه، شاغل در 

بیمارستان هفده شهریور مشهد، 
چهارشنبه، ۱۴ مهر، به دلیل ابتلا به 

کرونا درگذشت.

سمانه سلطانی
کارشناسی ارشد مدیریت شهری

 مهربانو  

   وقتى تركيب «زنان دانشمند ايران» را در گوگل جست وجو مى كنيم، با چند چهره نا آشنا روبه رو مى شويم، زنانى كه همگى مهاجرت 
كرده  اند. نويسنده مطلب بيش از آنكه به توانمندى آن زنان اشاره كند تلاش كرده است مهاجرت اين چهره هاى نخبه به ديگر قاره ها را به رخ 

بكشد. گشت و گذار در وب هم هيچ نتيجه اى ندارد. كليدواژه «زنان دانشمند مشهد» هم انگار خيلى وقت است به روز نشده است. تعجبى 
ندارد. انگار ذائقه همه ما اين روزها به شنيدن خبرهاى بد و ناگوار عادت كرده است، به گونه اى كه حتى رسانه هاى داخلى و تأثير گذار نيز عمده 

مطالبشان با نااميدى و هيزم ريختن به آتش دعواهاى سياسى گره خورده است. همه اين ها باعث مى شود عجيب باشد وقتى مى شنويم در 
همين مشهد بانوى دانشمندى مشغول فعاليت است كه بسيارى از پيشنهادهاى رنگارنگ از دل نصف النهار مبدأ (گرينويچ) را رد كرده است.
دكتر مريم مقدم متين كه صاحب ده ها اختراع بين المللى است، 4 سال تنها عضو ايرانى آكادمى دانشمندان جوان جهان بوده و سال هاست  در 

دانشگاه فردوسى مشهد  در حوزه سلول هاى سرطانى كار مى كند. او مى خواهد به درمان هدفمند سلول هاى سرطانى كمك كند . اين روش مى تواند 
نقش عمده اى در بهبود زندگى و افزايش عمر بيماران مبتلا به سرطان داشته باشد. 

دانشگاه فردوسى مشهد  در حوزه سلول هاى سرطانى كار مى كند. او مى خواهد به درمان هدفمند سلول هاى سرطانى كمك كند . اين روش مى تواند 

حمیده وحیدی

همه زنان 
زیر پوشش بهزیستی 
خانه دار هستند

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور 
زنان: هم اکنون ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار 
برای دریافت خدمات بهزیستی پشت نوبت 
هستند.  ۲۵۰ هزارخانوار زن سرپرست شامل ۴ 
گروه زنان دارای همسر متوفی، زنان مطلقه، زنان 
دارای همسر ازکارافتاده 
و دختران و زنان 
خودسرپرست تحت 
پوشش سازمان 
بهزیستی هستند. 

کنید اسکن 

هنگامه نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

شــیرین در جواب آرزو کــرد پای 

در دخمــه  جســد خسروپرویــز 

گذارد، بعد سر تسلیم به خواسته 

شــیرویه فــرود آورد. شــیرویه 

این بار نیز اجابت کرد و در دخمه 

به فرمانش باز شد. شیرین خون 

گریست و از گذشــته یاد کرد 

و آنگاه زهر هلاهل خورد و 

در کنار جســد همسرش 

 
آزمایشگاه کشت سلول دانشگاه فردوسی/ آبان ۹۹

 

دانش آموختگی در مقطع دکتری از دانشگاه شفیلد انگلستان/ ۲۰۰۰میلادی

 
 در حاشیه همایش آکادمی دانشمندان جوان جهان

آيين قدردانی از  استادان نمونه کشور / سال ۹۵

 
همراه با دانشجویان و استادان دانشگاه شفیلد انگلستان

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۹ آبــــان ۱۳۹۹

۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۴۴

نسخه نجات بخش 
علم و پشتکار
گپ و گفتی با دانشمند مشهدی، مریم مقدم متین
که ۴ سال، تنها عضو ایرانی كادمی دانشمندان جوان جهان بوده است

۲شنبــــــه
۱۹ آبــــان ۱۳۹۹

۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۴۴



زنان و کودکان 
در قحطی بزرگ 

 هم زمان با جنــگ جهانی اول، ایران شــاهد 

قحطی و خشک سالی، گرانی و بیماری های 

واگیر همچون وبا و آنفلوانزا بود. به روایت تاریخ، روزهای 

سختی برای ایرانی ها همین طور خانواده های ساکن 

خراسان رقم خورده است. در این میان، زنان و کودکان 

در معــرض آســیب های جــدی بودنــد. گزارش های 

منتشرشده حاوی مطالبی باورنکردنی است زیرا طبق 

گفته یکی از خبرنگاران انگلیسی، اتفاقات ناگواری در 

مناطق مختلف ایران رخ داده است. داناهو، در ژانویه 

۱۹۱۸، بــه عنوان افــسر اطلاعات، مأمــور خدمت در 

نیروی «هیس» انگلستان انتخاب شد و ۵ آوریل ۱۹۱۸ 

وارد ایران شد. بخشی از مشاهدات او مربوط به همدان 

و توصیف زنان و کودکان در قحطی است. قسمت هایی 

از این گــزارش را محمدقلی مجد در کتــاب «ایران در 

قحطی بزرگ» منتشر کرده و در این زمینه نوشته است: 

مجرمین اغلب زنان هستند و قربانیان، کودکانی که از 

جلو خانه هایشان ربوده می شــوند و یا در شلوغی بازار 

قاپیده می شوند. مادران از اینکه برای گدایی تکه نانی، 

نوزادشان را تنها بگذارند، می هراسند زیرا ممکن است 

در غیبت آنان، کودکانشان ربوده و خورده شوند. نظمیه 

۱۰ زن را بازداشــت کرده که اعتراف کرده اند تعدادی 

کودک را ربوده و خورده اند و با این بهانه که گرســنگی 

آن ها را به چنیــن جرایم هولناکــی وادار کرده، از خود 

دفاع کرده اند.

وضعیت مشــهد نیــز نامطلوب گزارش شــده اســت. 

خانواده هایی که در معرض قحطی و خشک سالی های 

آن ایام بودند، بیشترین صدمات را دیده اند. اسلستین 

مسیونر آمریکایی ۲۱ دسامبر ۱۹۱۸ می نویسد: قحطی 

در مشــهد در حال گســترش اســت و هرروز جدی تر 

می شــود. گندم اکنون پوندی ۶۵ تومان اســت. مردم 

فقیر در اینجا به شــدت از نظر غذا در رنج اند. ما شمار 

اندکی از آن ها را ظهر هرروز با پولی که دوســتان برای 

این کار داده اند اطعام می کنیم.

نشریه نی یرایســت، چاپ لندن، در شــماره ۱۲ آوریل 

۱۹۱۸ ضمن گزارشی از مشــهد، به توصیف اوضاع در 

نوامبر ۱۹۱۷ می پردازد: یک سال و نیم است در ناحیه 

مشــهد برف و باران نباریده و خشک سالی دارد خیلی 

جدی می شــود. مردم فقیر که همان دستمزد گذشته 

خود را دریافت می کنند نان را به قیمت ۴ برابر معمول 

آن می خرند. آن ها چیزهای دیگر نظیر چای، شکر، میوه 

و غیره را به کلی کنار گذاشــته اند زیرا فراتر از ظرفیت 

جیب آن هاســت. هزاران نفر از آن ها ماه هاست لب به 

گوشت نزده اند. آن ها همه پولشــان را برای نان خالی 

می دهند و بسیاری شان همان نان را نیز به قدر کافی 

نمی توانند تهیه کنند.

یکی از نتایج و آسیب های جدی این قحطی در مشهد 

ازدیاد کــودکان سرراهــی اســت. این نشریــه ادامه 

می دهد: از منابع موثق شــنیدم که نــوزادان را سر راه 

می گذارند تا کســی آن ها را بردارد و تیمار کند. حدود 

۲۵ نفر از این نــوزادان سرراهی را به دارالشــفای حرم 

امام رضا(ع) برده اند.

سختی معیشــت و گرانی در آن ایام به حدی است که 

برخی خانواده ها گوشــت مردار می خورند. نویســنده 

کتاب «دخالت نظامی بریتانیا در شمال خراسان» نیز 

ضمن اشاره به فقر در مشــهد نوشته است: در این ایام 

(۱۹۱۸ میــلادی/ ۱۳۳۶ قمری) مشــهد را فقر و فاقه 

در برگرفته بود، و هنگامی که مرض یا قحطی شــهر را 

فرامی گرفت، اعیان و متشخصان آنجا را به قصد نقاط 

مناسب ترک می گفتند و اتباع خود و دیگران را به حال 

خود واگذار می کردند.

اینکه چه عباراتی 

ریشه منفعل سازی 

زن را در طول 

تاریخ اجتماعی 

داشته اند و چه 

عباراتی فقط از 

نبود گسترش 

علم و  اصطلاحات 

علمی در بازه 

زمانی خاصی در 

گذشته ریشه 

گرفته اند همان 

نقطه و مرز باریک 

میان ژرف اندیشی 

و سطحی انگاری 

اجتماعی است

 کلیشه ها به درستی انتخاب و تغییر داده شوند

یکی از موارد بســیار شــایع در فضاهــای مجازی 

که امروزه ســکان دار نــشر اطلاعــات و مطالبات 

اجتماعی در زندگی نســبتا مدرن عصر ارتباطات 

هســتند توجه دادن بــه اهمیت حرکت به ســوی 

برابری بیشــتر میان افراد جامعــه در برخی موارد 

هم راســتا و گاهی فارغ از کلیشــه های جنسیتی 

اســت. اشــتیاق و تــلاش جمعــی بــرای حــذف 

کلیشه ها در راســتای اصلاح تعامل و ایجاد روابط 

متقابل ســالم در یــک جامعــه انســانی یک دهه 

است نمود چشــمگیری یافته اســت. این اصلاح 

مثبت اجتماعی چنانچه به طــرز صحیحی تعریف 

و اجرایــی شــود و گفتمان رایــج اجتماعــی را از 

کلیشــه های جنســیتی که اغلب کارکردی منفی 

برای ساختن جامعه ای سالم دارند تهی سازد، در 

بلندمدت خواهد توانست بر سیاست گذاری های 

عمومــی در جهت تخصیــص مناســب امکانات و 

برنامه ریزی های تخصصی تأثیــر بگذارد و جامعه 

را به ســوی بهتر شــدن و افزایش امنیــت روانی و 

اجتماعی سوق دهد. با این همه، آنچه در بحبوحه 

توجه دادن به کلیشــه های جنسیتی اهمیت دارد 

این اســت که این کلیشــه ها به درســتی انتخاب 

شوند و دلایل موجه و کافی برای تغییر دادن آن ها 

وجود داشته باشد.

  کلیشــه های جنســیتی باورهای غلطی درباره زنان
ایجاد کرده است

بیشــتر کلیشــه های جنســیتی در قالب عباراتی 

در گفت وگوهــا و زبان گفته می شــوند که ریشــه 

شــکل گیری آن ها بــه نابرابــری و ســلطه  خواهی 

برمی گــردد و در طول تاریخ اجتماعــی، با امتداد 

یافــتن، توانســته اند باورهای نادرســتی را درباره 

جنــس زن در ذهن عمومــی و جمعــی جامعه جا 

بیندازند و القا کنند به گونه ای که حتی خود زنان 

آن باورها را طبیعی و ازلی قلمــداد کنند و خود را 

با توجه بــه باورهای نادرســتی ارزیابــی کنند که 

با این کلیشــه ها ایجاد شــده اند و بــا به کارگیری 

آن ها بــه بازتولیــد و بقای ایــن باورهــا در جامعه 

کمک شــایان توجهی کنند. امروزه آگاه شــدگان 

از اهمیت گفتار بــه عنوان ابزار تعامــل و اهمیت 

تعامل به عنوان ابزار مهم انتقال فرهنگ و فرهنگ 

به عنوان ابزار مهمی برای سیاست گذاری عمومی 

ســعی در آن دارند که برای پیش بــردن جامعه به 

سوی پیشرفت و تعالی و محیط سالم برای زیست 

انســانی، از طریق نــشر آنچه می آموزند و کلیشــه 

جنسیتی قلمداد می شــود، دانش تازه یافته خود 

را به گروه های بیشــتری در جامعــه انتقال دهند 

و از این طریــق، آگاهــی عمومــی را افزایش و به 

ســوی تغییرات مثبت ســوق دهند. در این میان، 

اگرچه فضــای مجازی به عنوان ابــزاری کارآمد به 

دلیل دسترسی پذیری آسان و گســترده به عنوان 

عاملی مثبت در اختیــار نظریه پردازان اجتماعی 

قرار می گیــرد، جا دارد بــه نقطه آســیب زای این 

عامل مؤثر هم اشاره شود. از جمله اینکه به تازگی 

بسیار مشاهده می شــود به دلیل آگاهی سطحی 

و غیرتخصصــی دربــاره کلیشــه های جنســیتی، 

نشردهنــدگان مجازی هــر نوع اصطــلاح مربوط 

به زنــان را در زمره کلیشــه های جنســیتی به کار 

می برنــد در حالی کــه ممکن اســت آن اصطلاح 

ریشــه و پشــت پــرده ای نداشــته باشــد و فقــط 

اصطلاحی اشــتباه به واســطه محدودیت زبان و 

گفتار و ذهــن محدود اجتماعی در قرون پیشــین 

باشد. آنچه به توجه نیاز دارد این است که افرادی 

که مدعــی حمایت از آگاه ســازی جامعــه و توجه 

دادن بــه کلیشــه های جنســیتی هســتند ابتــدا 

مطالعه و ریشه یابی و فهم آگاهانه و عمیقی درباره 

آنچــه می خواهنــد به عنوان کلیشــه جنســیتی و 

تغییرپذیر در ســطح عمومی جامعــه مطرح کنند 

به دست آورند.

 این بیماری مادرزادی است یا ژنتیکی؟

با توجه بــه اینکه عموم جامعه اعــم از مرد و زن به 

اهمیت برقراری فضای برابر و منصفانه برای زنان 

به دلیل اهمیت وجود زنان ســالم در تربیت نسل 

و ایجاد جامعه ســالم پــی برده اند، فــارغ از اینکه 

مطالبه گــر تغییر مثبــت اجتماعــی توجه دهنده 

به کلیشه های جنسیتی، زن باشــد یا مرد، نیازی 

مبرم به شناخت بستر اجتماعی ای که کلیشه های 

جنسیتی در آن شــکل گرفته اســت و دوره زمانی 

خاص آن دارد تــا بتواند تشــخیص دهــد آنچه به 

عنوان کلیشــه جنســیتی بیــان می کنــد به واقع 

یک کلیشــه مخرب اجتماعی اســت یــا فقط یک 

اشــتباه اجتماعــی گفتــاری زیرا جنســیت زدگی 

افراطی و مطالبه گری نامعقول و برچســب کلیشه 

جنسیتی زدن به هر اصطلاح راجع به زنان، خود، 

می تواند یــک عامل بازدارنــده اجتماعی در برابر 

اصلاح کلیشــه های جنســیتی در زبان باشــد به 

این شــکل که با گســترده کردن و بسط دادن هر 

نوع اشــتباه گفتاری به کلیشــه های جنســیتی، 

ذهــن عمومی جامعه خســته و کلافه شــود زیرا با 

حجم وسیعی از ایرادهای گفتاری و زبانی روبه رو 

می شود که وسواس گونه  شدن گفت وگو را تقویت 

می کند. ایــن در نهایت به ضرر زبــان گفتاری در 

تعامل اجتماعی تمام می شود زیرا انسان ها تصور 

می کننــد در حجــم بی پایانی از جنســیت زدگی 

گرفتــار شــده اند کــه اصلاح پذیــر نیســت. برای 

نمونــه، این روزهــا بســیار مشــاهده می کنیم که 

مطالبه گران اصلاح زبان اجتماعی خواهان تغییر 

عبارت «بیماری مادرزادی» بــه «بیماری ژنتیکی» 

هســتند و اصطلاح «بیماری مادرزادی» را بیشتر 

یک کلیشــه جنســیتی در زبان قلمداد می کنند. 

این در صورتی است که این عبارت می تواند ناشی 

از محدودیت اندیشه ورزی در قرون گذشته باشد. 

فرزند توسط مادر متولد می شود. به طبع مادرزاد 

است و نه پدرزاد. بیماری ای از بدو تولد در فرزند 

وجــود دارد و با زاده شــدن از مــادر بــا او همراه 

بوده اســت. در نتیجــه، بیماری مادرزاد اســت. 

به کارگیــری کلمه «مــادرزاد» تنها یــک اصطلاح 

برای ژنتیک بوده اســت نه تخصیص ژن معیوب به 

مادر. اینکه چه عباراتی ریشــه منفعل سازی زن را 

در طول تاریخ اجتماعی داشــته اند و چه عباراتی 

فقط از نبود گســترش علم و  اصطلاحــات علمی 

در بازه زمانی خاصی در گذشــته ریشــه گرفته اند 

همان نقطه و مــرز باریــک میان ژرف اندیشــی و 

سطحی انگاری اجتماعی اســت. زبان اجتماعی 

به اصلاحات نیازمند است. با این حال، تشخیص 

چرایی و چگونگی و گستره  این اصلاحات نیازمند 

اندیشــه ورزی اســت. اگر بخواهم با ضرب المثلی 

فارســی مصداق بارزی برای خطاهای شــناختی 

این چنین در حــوزه مطالبه گــری اجتماعی بیان 

کنم، مثل «هر گردی گردو نیست.» می تواند حق 

مطلب را ادا کند. اگر چــه امروزه در زبان گفتاری 

عبارت بیماری مادرزادی بایــد به بیماری ژنتیکی 

تغییر کند اما چرایی این تغییر به این دلیل نیست 

که این یک کلیشــه جنســیتی اســت زیرا نیست، 

بلکه به این دلیل اســت که جامعه امروز ایران یک 

جامعه آشــنا و آگاه به علم اســت و لغت «ژنتیک» 

واژه ای آشنا و قابل فهم برای مردم است.

نبود آگاهی 
و کلیشه های جنسیتی

نگاهی جامعه شناختی به اصلاح زبان گفتاری اجتماعی 
که نیازمند اندیشه ورزی ژرف است

احیای نقش قاضی مشاور زن

رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
احیای نقش قاضی مشاور زن 
در مجتمع های قضایی، آن را 
یکی از ضرورت های مهم برای 

حل مشکلات مجتمع های 
خانواده دانست و گفت: 

امیدواریم حداکثر ظرف ۳ 
ماه، با نگاه به سیاست های 

جدید نظیر تقویت بخش های 
قبل از دادگاه، نظام حکمیت و احیای 

نقش مشاوران و قضات زن، شرایط متفاوتی در 
مجموعه های دادگاه های خانواده داشته باشیم.

روایتی از درد عشق 
در زمان جنگ

جنــگ چیســت؟ بارهــا و بارهــا در همیــن عمر به نســبت 

کوتاهمان، این واژه را شــنیده ایم. در نزدیک ترین موقعیت 

جغرافیایی آن را تجربه کرده ایم. در بخشــی از تاریخمان با آن روبه رو 

شده ایم. ممکن است آن روزها را به یاد نداشــته باشیم اما می دانیم 

تلخی و فقدان را برای بسیاری از زنان ما با خود آورده است، زنانی که 

پسران و شــوهرها و برادرهایشــان را در جنگ از دســت داده اند. اما 

شنیدن خاطرات و دانستن این تجربیات از طریق  اخبار و رسانه ها ما 

را با واقعیت جنگ روبه رو نمی کند. ما بیش از هر چیز، شناخت جنگ 

را وامدار ادبیات هستیم. ادبیات که می گوییم، منظورمان کتاب های 

تاریخی، شرح جنگ های جهانی، یا شرح جنگ هشت ســاله نیست. 

منظور داستان ها و رمان هایی است که نویسندگان آن ها، خود، جنگ 

را به چشــم دیــده و با جــان تجربــه کرده انــد. می توان گفــت این 

عمیق ترین و تلخ ترین مواجهه با جنگ اســت. نویسنده دیگر از نگاه 

یک مورخ و زاویه دور به جنــگ نگاه نمی کنــد. او در بطن آن حضور 

داشته است. او قربانی غیرمســتقیم جنگ است. مارگریت دوراس، 

نویسنده فرانســوی و عضو جنبش مقاومت فرانسه، در کتاب کوچک 

خود به نام «درد» روایت مختصر و دردناکی از جنگ ارائه می دهد اما 

حتی روایت او با روایت های داســتانی رایج هم تفاوت اساسی دارد. 

در حقیقت، او قصد نداشــته اســت کتاب داســتان بنویسد. او فقط 

می خواســته اســت به واســطه کلمات، خودش را آرام کنــد! وقتی 

معشــوقش به اســارت نیروهای آلمانی در آمده بود. فصل اول کتاب 

«درد» جریان ســیال ذهن او در آشفتگی ناشــی از نبودن همسرش 

است. این آشفتگی را می توان در تک تک جملات پریشان و درهم او 

دید. شــاید از همین منظر، خوانــش فصل اول این کتــاب به تمرکز 

بیشــتری نیاز داشــته باشــد. همین که توانسته اســت در میان این 

آشــفتگی، این جملات را روی کاغذ بیاورد، غنیمتی بزرگ است. 

مارگارت دوراس در ســال ۱۹۴۴ وقتی آلمان دیگر شکست 

خورده بود اما ثمرات جنگ هم چنــان در جهان وجود 

داشت، این یادداشت ها را نوشت و حدود ۴۰ سال 

بعد، وقتی دیگر  میان ســال بود و ناشری از او 

خواســت خاطــرات دوران جوانــی اش را 

بنویسد، به یاد این دست نوشته ها افتاد. 

او در همه این ســال ها  فراموش کرده 

بود روزی این دست نوشته ها را در آن 

پریشان احوالی میانه جنگ نوشته و 

شاید می خواســت فراموش کند که 

روزی چنین تجربــه دردناکی را از 

سر گذرانده است. دوراس در سال 

۱۹۸۵ ایــن کتــاب را منتشر کرد. 

بستر تاریخی داستان زمان اشغال 

پاریس به دســت نازی هاســت. او 

حتی خبر ندارد همسرش مرده است 

یا زنده و در التهابی دائم، مدام تصور 

می کند جسد همسرش در اوج غربت 

و تنهایــی در گودالــی عمیــق افتــاده 

درحالی کــه  آخرین کلــمات او در لحظه 

مرگ به زبان آوردن نام مارگارت بوده است. 

روایت او از سر پریشــانی بی هدف نوشته شده 

است و فقط برای کاهش دردهای شخصی اش، اما 

واقعی ترین تصویر جنگ را به نمایش می گذارد. در ادامه داســتان، 

شاهد جزئیات فراوانی از پاریس اشغال شده و آدم هایش هستیم. این 

کتاب علاوه بر داستان دراماتیک و غمبارش، روایتی است از بخشی 

مهم از تاریخ فرانســه و تاریخ جهان و البته روایتــی که نمی توان بعد 

زنانه و عاشقانه آن را نادیده گرفت.

درد
 نویسنده: مارگریت دوراس

 ترجمه: قاسم روبین

است. این آشفتگی را می توان در تک تک جملات پریشان و درهم او 

دید. شــاید از همین منظر، خوانــش فصل اول این کتــاب به تمرکز 

بیشــتری نیاز داشــته باشــد. همین که توانسته اســت در میان این 

آشــفتگی، این جملات را روی کاغذ بیاورد، غنیمتی بزرگ است. 
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زنانه و عاشقانه آن را نادیده گرفت.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

  با فراگيرى استفاده از رسانه هاى ارتباطى و افزايش آگاهى هاى عمومى، 
مسير تغييرات اجتماعى در فراز و نشيب هايى بيش از پيش قرار گرفته است. 
كيفيت و كميت مطالبه  هاى عمومى و وسعت آن ها در حوزه هاى اجتماعى از 

اقتصاد و فرهنگ تا آموزش و سياست، دستخوش دگرگونى شده است. با 
افزايش معلومات درباره آنچه وجود دارد و آنچه مى تواند وجود داشته باشد، و 

آگاهى يافتن از شرايط زيست اجتماعى در ساير فرهنگ ها و نقاط نظام جهانى در 
جامعه ايران نيز مردم به سوى مطالبه گرى و تغيير در برخى جنبه هاى زيست 

اجتماعى گام برداشته اند. نشر سريع اطلاعات از طريق فضاهاى مجازى امكان وسعت 
اين مطالبه گرى هاى متنوع از جامعه كوچك محلى و سطح وسيع جامعه كشورى را فراهم 

آورده است. امروزه والدينى كه از سواد يا تحصيلات كمترى برخوردارند به واسطه مطالبه گرى 
فرزندانشان از آنان براى ايجاد تغييرات در راستاى  افزايش رفاه اجتماعى به حلقه مطالبات 

متعدد از نهادهاى گوناگون پيوسته اند. يكى از جريانات مطالبه گرى كه اين روزها از طريق 
ارتباطات جهانى به جامعه ملى ايران هم گسترش يافته، مطالبه گرى در سطح نيازمندى به 

اصلاح گفتارى در سطح فرهنگى و دستيابى به مطالبات برابرى خواهانه است.

اجتماعى گام برداشته اند. نشر سريع اطلاعات از طريق فضاهاى مجازى امكان وسعت 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

۴

۲شنبــــــه
۱۹ آبــــان ۱۳۹۹

۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۴۴


